
 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد وآله

 (9شرح زیارت عاشورا )

 
لامُ عَلیَْکَ ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بفِِناَّئِکَ  الَسَّ  یا ابَاعَبْدِاللهَّ

 چشم گریان به عزای تو به هر کس ندهند             اهرمن را شرف داشتن خاتم نیست

 

امام صادق)علیه السلام( در گفتگویی با یکی از اصحابشان به نام اسحاق بن 

عمار، مصیبت واقعی را غیر از آن چیزی که ما در ظاهر مصیبت می دانیم 

معرفی کرده  از همه ما خواسته است تا زاویه نگاهمان را به مشکلات عوض 

نَّ مُصِیبَةً أعُْطِیتَ » کنیم:  ِ  یَا إسِْحَاقُ لََ تَعُدَّ بْرَ وَ اسْتَوْجَبْتَ عَلَیْهَا مِنَ اللََّّ عَلَیْهَا الصَّ

مَا الْمُصِیبَةُ الَّتِي یُحْرَمُ صَاحِبُهَا أجَْرَهَا وَ ثَوَابَهَا إذَِا لَمْ یَصْبِرْ عِنْدَ  وَابَ إنَِّ  عَزَّ وَ جَلَّ الثَّ

و هم ای اسحاق! مبادا آن مصیبتی را که هم صبرش به تو داده شده  -نُزُولهَِا

ثوابش بر تو واجب گشته، مصیبت بشمارى. همانا مصیبت واقعی آن است که 

بهره  صبرى در وقت نزول آن، از اجر و پاداش ناکام و بى صاحبش به جهت بى

  (۲۲۲، ص۳) کافی، ج «ماند.

  

 موضوع تدبر:

با عنایت به فرمایش صادق آل محمّد)ص( آیا اشک و اندوه در مصیبت باعث 

توان هنگام مصیبت به رضای خدا  گردد؟ چگونه می اجر و ثواب میمحرومیت از 

 عمل کرد و به پاداش صابران رسید؟

 

 پاسخ اجمالی: 

ابِرِینَ * الَّذِینَ إذَِا أصََابَتْهُم » خوانیم:  در قرآن درباره صابران می وَبَشِّرِ الصَّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْهِ رَاجِعونَ  ا لِِلّ صِیبَةٌ قَالوُاْ إنَِّ هِمْ وَرَحْمَةٌ  مُّ بِّ * أوُلَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

کنندگان! * آنها که هرگاه مصیبتى  و بشارت ده به استقامت -وَأوُلَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

 گردیم. *اینها  گویند: ما از آنِ خداییم و به سوى او بازمى رسد، مى به ایشان مى



خدا شامل حالشان شده است؛ و آنها  هستند که الطاف و رحمت   همان ها

 (7۲۲ـ7۲1) البقره/ «یافتگان هستند هدایت

باید دانست که این امر منافاتی با صبر و اطاعت خداوند هنگام نزول  اسباب   

تابی است که از رذائل اخلاقی  حزن و مصائب ندارد و غیر از جزع و فزع و بی

ند که از اندوه شدیدی که بر اثر ک شود: کلینی از منصور صیقل نقل می شمرده می

ترسیدم در اثر آن، عقلم را از دست بدهم، به   مرگ فرزندم به من دست داد و می

إذَِا أصََابَکَ مِن هَذَا شَیءٌ »امام صادق)ع( شکایت بردم که در جواب فرمود: 

هُ یَسکُنُ عَنکَ  اشک  هرگاه چنین حالتی به تو دست داد،-فَأفَِض مِن دُمُوعِکَ فَإنَِّ

 (۳ح  ۲۲۲ص  ۳: ج  یالكاف ) «کند بریز؛ زیرا این کار تو را آرام می

کرد. خصوصاً اینکه  که پیامبر اکرم)ص( در مرگ نزدیکان خود گریه می همچنان

ا مَاتَ إبِْرَاهِیمُ »که نقل شده است:  در فوت فرزندش، ابراهیم، گریست، چنان لمََّ

)ص(حَتَّی جَرَتْ  بِیُّ ِ تَنْهَی عَنِ الْبُکاَءِ بَکیَ النَّ دُمُوعُهُ عَلیَ لحِْیَتِهِ فَقِیلَ لهَُ یَا رَسُولَ اللََّّ

مَا هَذَا رَحْمَةٌ وَ مَنْ لََیَرْحَمْ لََیُرْحَمْ  زمانی که -وَ أنَْتَ تَبْکیِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا بُکاَءً إنَِّ

ت، ابراهیم )پسر دو سالۀ حضرت که از ماریۀ قبطیه  بود( از دنیا رف

پیامبر)ص(گریه کردند . طوری که اشکهای مبارکشان بر روی  محاسنشان  

جاری شد. کسی به حضرت گفت: ای رسول خدا شما به ما می گویید در 

مشکلات زندگی گریه نکنیم، خودت گریه می کنی؟! حضرت فرمودند: این، آن 

)بحار، ج  «گریه نیست . این، ترحّم است و آن کسی که رحم نکند، رحم نمی شود.

۲۲ ،7۲7) 
  

 پاسخ تفصیلی:

نْ تَنالهُُ » در شرح این فراز از زیارت عاشورا  الَلّهُمَّ اجْعَلْنی فی مَقامی هذا مِمَّ

خدایا مرا در این مقام که هستم از آنان قرار ده -                 مِنْکَ صَلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ 

 «آنهاست که درود و رحمت و مغفرتت شامل حال

شود که پیامبر )ص( در هنگام از دست رفتن عزیزی   به عنوان مقدمه گفته می

بَّ » فرمودند:  اشک جاری می - تَدْمَعُ الْعَیْنُ وَ یَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ لَ تقُولُ ما یُسْخِطُ الرَّ

)تحف العقول  «شود و دل می سوزد و چیزی که برخلاف رضای خدا باشد نمی گوید.

 (۳1 ، ص۲، ج 



اما اگر مصیبت معنوی و مربوط به ارزشهای دینی باشد، دیگر مسأله از بعد  

وَإذَِا سَمِعُواْ مَا أنُزِلَ » که در قرآن مجید آمده است:  رود؛ چنان عاطفی آن فراتر می

ا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ  مْعِ مِمَّ سُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ ا إلِىَ الرَّ نَا آمَنَّ یَقُولوُنَ رَبَّ

اهِدِینَ  و هرگاه آیاتى را که بر پیامبر )اسلام( نازل شده، بشنوند، -  فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّ

خاطر حقیقتى که  ریزد، به بینى که )از شوق،( اشک مى هاى آنها را مى چشم

ن )و گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم. پس ما را با گواها اند؛ آنها مى دریافته

  (3۳)المائده/ «شاهدان حق، در زمرة یاران محمّد( بنویس!
 که هم نادیده میبینی و هم ننوشته می خوانی      هـواخـواه تــوام جانا و می دانــم که میدانی

 نبینـد چشـم نابینا خصـوص اســرار پنهـانی       گو چه دریابد میان عاشق و معشوقملامت

که رسول  در روایات بر قرائت قرآن همراه با گریه سفارش شده است، چنان

قرآن را  -افَإذَِا قَرَأْتُمُوهُ بَکُّوا ]فَابْکُوا[ فَإنِْ لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکَوْ »فرماید:  خدا)ص( می

 (78۲ ،38)بحار، ج « بخوانید و گریه کنید و اگر گریه ندارید، تباکی کنید

ونَ للِأذَْقَانِ یَبْکُونَ وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعًا»خوانیم:   می قرآندر آیات  آنها  -وَیَخِرُّ

کنند و )تلاوت این آیات، همواره( بر  افتند و گریه مى اختیار( به زمین مى )بى

بِیِّینَ »، (7۲8)إسراء/ «افزاید  خشوع آنان مى نَ النَّ ُ عَلیَْهِم مِّ مِن  أوُْلئَِکَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ

نْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَ  ةِ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْرَائِیلَ وَمِمَّ یَّ نْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّ ةِ آدَمَ وَمِمَّ یَّ ا إذَِا ذُرِّ

دًا وَبُکِیًّا وا سُجَّ حْمَن خَرُّ آنها پیامبرانى از فرزندان آدم بودند  -تُتْلىَ عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّ

را مشمول نعمت خود قرار داده بود و از کسانى که با نوح بر که خداوند آنها 

کشتى سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب، و از کسانى که هدایت کردیم و 

شد،  برگزیدیم. آنها کسانى بودند که وقتى آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده مى

  (۲3)مریم/ «بودند.کردند و گریان  که سجده مى افتادند، در حالى به خاک مى

 ی افلاک کندبالت بدهد راه  این اشک رهایت از دل خاک کند          

 تو اشک غم حسین را پاک نکن              بگذار که این اشک تو را پاک کند

بینید این جایگاه و مقام برگزیدگان الهی است که دعا در آن  همانطور که می 

بُکاءُ العُیونِ وخَشْیَةُ القلُوُبِ مِن رَحْمَةِ اّللَِّ »فرماید:  مستجاب است؛ امام علی)ع( می

عَاءَ   هانچشم ها و ترس  دل ها  نش  هگری -تَعَالیَ ذِکرُهُ، فَإذَِا وَجَدتُموهَا فَاغتَنِمُوا الدُّ

یافتید، دعا کردن را غنیمت رحمت خدای متعال است. هرگاه این دو را در خود 

 (7۲/  89/  ۲مكارم الأخلاق : ) شمرید
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مغتنم  می شماریم و دست به دعا از این رو این موقعیت را در زیارت عاشورا  

نْ تَنالهُُ مِنْکَ صَلوَاتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ  »داریم:  برمی الَلّهُمَّ اجْعَلْنی فی مَقامی هذا مِمَّ

 «                  مَغْفِرَةٌ 

که امیر المومنین )ع( فرمود، مهبط نزول باران رحمت الهی  این جایگاه چنان

حمةِ البُکاءُ مِن خَشیَةِ اللَّّ »است:  گریستن از ترس خدا، کلید رحمت  - مِفتَاحُ الرَّ

کُلُّ »همچنانکه  از رسول خدا)ص( نقل شده که فرمودند: ( ۲۲۲7غرر الحكم : )«است

تْ عَنْ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَا الْقِیَامَةِ إلََِّ ثَلاثََ أعَْیُنٍ  ِ وَ عَیْنٌ غُضَّ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللََّّ

ِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللََّّ  هر چشمی روز قیامت گریان است، -مَحَارِمِ اللََّّ

مگر سه چشم: چشمی که از ترس خدا گریسته، چشمی که از محرّمات خدا 

من )«به بیداری به سر برده است پوشیده شده است و چشمی که در راه خدا شب را

  )۳73،صفحه7لَ یحضره الفقیه،جلد

وَ مَا لیِ لََ أبَکیِ وَلََ أدَرِی »فرماید:   امام سجّاد)ع( به پیشگاه معبود و محبوب می 

إلِیَ مَایَکوُنُ مَصِیرِی... أبَکیِ لخُِرُوجِ نَفسِی، أبَکیِ لظُِلمَةِ قَبرِی، أبَکیِ لضِِیقِ 

، أبَکیِ لخُِرُوجِی مِن قَبرِی عُریَاناً ذَلیِلاً حَامِلاً لحََدِی،  أبَکیِ لسُِؤَالِ مُنکرَِ وَنَکِیرِ إیَِّایَّ

دانم فرجام من چگونه است؟!...   چرا نگریم در صورتی که نمی-ثِقلیِ عَلیَ ظَهرِی

گریم برای   شود. می گریم بر آن حالتی که روح و روانم از بدنم خارج می  می

گریم برای پرسش دو مَلَک الهی؛   گریم برای تنگی لحََدم. می  قبرم. می تاریکی

گریم برای آن هنگامی که عریان، ذلیل و با باری از گناه از قبر   نکیر و منکر. می

 )مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(« شوم خارج می

ی ارزشی ها و از آنجا که ولَیت جان و حقیقت همه عبادات است، از میان گریه

که دارای مراتب و درجاتی است، بهترین آنها اشکی است که بر اباعبداللَّ)ع( 

 .های دیگر است شود؛ زیرا در بر گیرندة تمام خصوصیّات گریه ریخته می

 بریز اشک که ماه عزاست یابن شبیب         برای ما همه جا کربلاست یابن شبیب

هُ لِأمَْرِنَانَفَسُ الْمَهْمُو»امام صادق)ع( فرمودند:   مِ لنََا الْمُغْتَمِّ لظُِلْمِنَا تَسْبِیحٌ وَ هَمُّ

نَفَس کسی که برای مظلومیّت ما اندوهگین شود، تسبیح و اندوه او به  - عِبَادَةٌ 

 ( 1۲۷صفحه ،  ۲،جلد یالواف(«خاطر ما عبادت است
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دٍ وَ عَلیٍِّ صَلَّی اللَُّ فَعَلیَ الأطََایِبِ مِنْ أهَلِ بَیتِ »خوانیم:   در دعای ندبه می مُحَمَّ

مُوعِ،  ادِبُونَ، وَلمِِثلهِِم فَلتَذرِفِ الدُّ اهُم فَلیَندُبِ النَّ عَلَیهِمَا وَ آلهِِمَا فَلیَبکِ البَاکُونَ، وَاِیَّ

ون... ونَ، وَیَعِجَّ العَاجُّ اجُّ ارِخُونَ، وَیَضِجَّ الضَّ پس شیعیان آل محمّد   -وَلیَصرُخِ الصَّ

بر پاکان اهل بیت پیامبر و علی ـ که درود الهی بر آنان و دودمانشان )ص( باید 

)مفاتیح « باد ـ اشک از دیدگان ببارند و ناله و زاری و ضجه و شیون از دل برکشند

 الجنان، دعای ندبه(

شیخ جلیل جعفر بن قولویه در کامل از ابن خارجه روایت کرده است: روزی در 

بودیم و امام حسین علیه السّلام را یاد کرده و از او  خدمت امام صادق علیه السّلام

نام بردیم. حضرت صادق علیه السّلام بسیار گریستند و ما نیز به تبع ایشان 

السّلام فرمودند که امام حسین علیه السّلام  گریستیم. پس حضرت صادق علیه

برده فرمود من کشته گریه و زاری )اشکم( هستم نام من در نزد هیچ مؤمنی  می

شود. امام حسین ) علیه السلام( با جمله:  شود مگر آن که محزون و گریان می نمی

مى خواهد بگوید: من کشته شدم تا با گریستن در مظلومیت و « انا قتیل العبرة»

مصائب من، صفت رحمت شکوفا گردد و رحمت الهى شامل حال امت گردد. 

ى ها و سنگ دلى ها را از زلَل اشک بر مظلوم، گرد و غبار گناهان و آلودگ

ِ » مى فرماید:  امام صادق)علیه السّلام( صحن و سراى دل مى شوید. ألَْحَمْدُ لِلَّ

حْمَهِ  نا أهَْلَ الْبَیْتِ بِالرَّ حْمَهِ، وَ خَصَّ لْنا عَلی خَلْقِهِ بِالرَّ وَ ما بِکی أحََدٌ … الَّذِی فَضَّ

 ُ مْعَهُ مِنْ عَیْنِهِ، فَإذِا سَالَتْ دُمُوعُهُ رَحْمَهً لَنا وَ لمِا لقَینا إلَِّ رَحِمَهُ اللََّّ  قَبْلَ أنَْ تَخْرُجَ الدَّ

ها حَتّی لَ یُوجَدَ لهَا  مَ، لَأطَْفَئَتْ حَرَّ هِ، فَلَوْ أنََّ قَطْرَهً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّ فِی خَدِّ

ت ستایش مخصوص خداوندی است که ما را با رحمت خود بر مخلوقا -حَر

هر کس از روى … برتری داد و رحمت خود را مخصوص ما اهل بیت گردانید 

رحمت بر ما و براى آن چه به ما رسیده، بگرید، پیش از روان شدن اشکش، 

مورد رحمت الهى قرار مى گیرد و اگر قطره اى از اشکش در جهنم بیفتد، چنان 

)کامل الزیارات، باب  «آتش آن را خاموش مى کند که گرمایى براى آن باقى نمى ماند
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تا دریاى رحمت الهى کسى را در بر نگیرد، گوهر گران بهاى اشک روزى اش 

که  -صلى اللَّ علیه و آله  -نمى شود و افشاندن درّ یتیم اشک، بر خاندان پیامبر 

بهترین خلق خدایند، چنان سیل رحمت حق را جارى مى سازد که از آتش جهنم 

 ضب خداوند است، نشان و اثرى باقى نمى ماند.که ظهور قهر و غ



 

 شام غریبان حسین

به یاد آن ساعتی که عمه سادات زینب آمد قتلگاه صدازد: برادر می خواهم 

صورتت را ببوسم اما سر در بدن نداری ، یک وقت دختر علی خم شد لبها را 

بدن گذاشت بر رگهای بریده با سوز دل حسین را صدا زد ، همین طور که با 

برادر حرف می زد ، سکینه نازدانه آمد جلوی عمه ، دید عمه اش یک بدن بی 

تی هذا »سر را بغل گرفته دارد گفتگو می کند تا این منظره  را دید صدا زد :  عَمِّ

نَعشُ ابَیکِ :»این بدن کیه داری با او حرف می زنی ؟ فرمود « نَعشُ مَن ؟

ن ، خودش را انداخت روی بدن بابا ، سکینه جان این بدن بابایت حسی«  الحسین

نگفت بابا مرا تازیانه می زنند ، نگفت تشنه ام ، صدا زد : بابا پاشو دارند عمه ام 

را می زنند ، آی گریه کننده های امام حسین ، شما دیدید اگر کسی عزیزی از 

دست بدهد اگر زن باشد زنها می آیند او رابا عزت ازکنار بدن عزیزش دور می 

د دلداری می دهند ، اما دختر ابی عبداللَّ را با تازیانه از کنار بدن بابا جدا کنن

 .کردند
 با فاطمه هم ناله یتیمان حسین است  امشب که شب شام غریبان حسین است       

 از خیمه رود سوی شما شعله آتش              سوزان دل طفلان پریشان حسین است

 در خیمه سرا آن گل بوستان حسین است                  یا رب به سر سید سجاد چه آمد

 بر روی زمین پیکر عریان حسین استخنجر                 گلها شده پرپر زدم نیزه و 

 بی یار و معین خواهر گریان حسین است در آن صحرا چه کند زینب کبری               

 ا ز جنان آمده میهمان حسین استزهرحرم را تو خبر کن               ای کرببلا اهل 

 السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

 


